
دور يك فرمونه!
سيد حسين ذاکرزاده

ــك برگه مزيّن به  ــى دبير تحريريه عزيز فقط ي وقت
ــم مجله رو مى ذاره جلوم و ازم مى خواد يه مطلب  اس
ــم كه كليشه اى هم  فورى در مورد عيد نوروز بنويس
ــه و يه كار خوب و انسانى رو تو لحظات شيرين  نباش
عيد به مردم پيشنهاد بده، ياد يه ساعت قبل مى افتم 
ــتم از كوچه فرعى وارد خيابون شلوغى  كه مى خواس
ــردم موفق  ــعى و التماس مى ك ــر چى س ــم و ه بش

نمى شدم. 
ــه كه ما  ــايد اين باش پس يه كار خوب عيدانه اى ش
براى امتحانم كه شده تو تعطيلات سال جديد، بيشتر 
ــيم و يه خورده صبر و ايثار  ــته باش هواى هم رو داش

رو تمرين كنيم. 
فكر نمى كنم هيچ راننده اى در حين رانندگى مجبور 
ــروج از كوچه و خيابون هاى فرعى  به دور زدن يا خ
ــگ هر خونه اى  ــن پرايديه كه درِ پاركين ــه و اي نباش

پارك مى كنه و بايد به فكرش بود. 
پس بياييد موقع رانندگى بيشتر مراعات هم رو بكنيم 
ــم روش رانندگى مون رو دور بزنيم؛ يك  و همه با ه

دور يك فرمونه. 

يادمان باشد...
سيده زهرا برقعی

بهار كه برسد، من و تو كنار خانواده ايم. مى خنديم. شايد 
ــافرت، شايد هم عيد ديدنى هاى پى در پى... خوش  مس

مى گذرد. 
عيد كه بيايد هى به هم مى گوييم: حالا كجا برويم؟!... 
ــاس  ــدن، يا توى خانه ماندن احس ــى از يك جا مان يعن
خوبى نداريم. هى بايد برويم. حركت...حركت...حركت.

ــان مى دهد براى پياده روى. جان  بهار كه بيايد، هوا ج
ــن. بهارمان،  ــت و دم ــه بزنيم به باغ و دش ــد ك مى ده

اين جورى بهارتر مى شود.
ــوخ مى كند.  ــرت رس ــه بيايد، فكرهاى نو به س بهار ك
ــل روى ذهنت اثر  ــدنِ فص ــاى تازه اى كه نو ش ايده ه

گذاشته و قبل از آن هيچ به ذهنت هم نمى آمدند.
ــل روى ذهنت اثر  ــدنِ فص ــاى تازه اى كه نو ش ايده ه

گذاشته و قبل از آن هيچ به ذهنت هم نمى آمدند.
ــل روى ذهنت اثر  ــدنِ فص ــاى تازه اى كه نو ش ايده ه

ــورى راه مى اندازيم كه بيا و  ــور بخ ــود، بخ عيد كه بش
ــى دارد كه از نمك  ــتِ نمك ببين! خاله آجيل هاى درش
روى آن ها هم نمى شود گذشت؛ چه برسد به مغزشان. 
ــل را باريك باريك كرده  ــه ميوه هاى فصل هاى قب عم
ــته به مكافاتى تا خشك شوند و حالا توى عيد  و گذاش

يك  جا جلوى تو هستند. 
مادربزرگ مثل هر سال برنجك درست كرده و همه هر 
سال مى گويند كه هرچه امتحان مى كنند، برنجك شان 
مثل برنجك هاى مادربزرگ، اين قدر برشته و خوشمزه 
ــت كرده و تاكيد دارد كه  ــود. زن عمو كيك درس نمى ش
بگويد: پاى سيب! خانه دايى و زن دايى هم بساط تخمه 

به راه است و بشكن بشكن!
عيد كه بشود خانواده دور هم جمع اند...

ــايد بعضى خانه ها، توى كل ايران باشند كه سر  فقط ش
ــفره هفت سين شان چيزى كم باشد. چيزى كه شايد  س
ــين» نداشته باشد، اما مهم است. چيزى مثل بابا يا  «س

مامان يا پدربزرگ يا مادر بزرگ.
عيد كه بشود همه سعى مى كنند كارى كنند كه بهشان 
ــهيد  ــركِ ش ــايد يكى مثل پس ــوش بگذرد. فقط ش خ
ــن هرچه بپر بپر بكند و بخندد و  مصطفى احمدى روش
ــيطنت كند، باز هم ته دلش چيزى قل قل بجوشد و  ش

بالا بيايد و غصه اش نمود پيدا كند. 
شايد بعضى ها دوست داشته باشند مسافرت بروند، ولى 
عزيزى در خانه دارند كه بيمار است. سخت؛ نزار... دارد 
درد مى كشد. هى هر روز وصيت مى كند. شايد مريض، 
ــد كه جراحات جنگ زمين گيرش كرده.  باباى خانه باش
ــان روزهايى  ــت هم ــدن بابا را درس حالا بچه ها آب ش
ــبنم زده  ــكنيم يا لاى بوته هاى ش ــه ما تخمه مى ش ك
ــان را هى قورت  ــم، مى بينند و غصه هايش ــدم مى زني ق

مى دهند...
ــتم بگويم  ــدت را خراب كنم، اما خواس ــم عي نمى خواه
ــى ها غرق نشويم.  ــد كه زيادى توى خوش يادمان باش

نگوييم بى خيال... 
ــايد من  تو هم هرچه كرديم كه عيدمان عيد  روزى ش

شود، نشد. 
ــاى دوروبرمان را  ــيم. قدر آدم ه ــاد آن روزها هم باش ي

بدانيم....
بهارت مبارك رفيق!

عيدى هاى كارتونى

يك كار خوب
وسط نوروز

ش ١٣٨
10


